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 چكيده

بودن ساختار بند در دستور  اي در جملات سادة فارسي بر پاية اصل لايه رفتار قيد ،اين جستاردر 
 يسازند و عملگرها ها را مي عناصر معنايي لايه وارجاع دستور نقش. در شود بررسي ميارجاع  و نقش

و ترتيبي  را داردپردازند. هرلايه عملگرهاي خاص خود  ها مي كه به توصيف لايه اند آن عناصر نحوي
شوند؛  قيدها عملگر محسوب نمي نظريههاي مختلف حاكم است. در اين  ميان عملگرهاي هرلايه و لايه

 ةكنند هاي مختلف و ايفا دها نيز متعلق به لايهرود كه قي انتظار مي ،بنابراين ؛ندا اما با عملگرها در تعامل
تنها از آزادي جايگاهي تام در  قيدها نه هاي نحوي متفاوتي باشند. برخلاف تصور دستور سنتي، نقش

كه برخي  ،بندي دوگانة قيد جمله و قيد فعل شدن به تقسيم د؛ بلكه قائليستنجمله برخوردار ن
مقولة قيد در فارسي  ه،نتيجدر. نياز داردو به شق سومي  كامل نيستاند،  كردهشناسان مطرح  زبان

  .استاي بند و شامل زيرطبقات قيدي بند، مركز و هسته  مشمول اصل لايه
  

 اي بند، عملگرها، ترتيب، قيدهاي فارسي ارجاع، ساختار لايه و دستور نقشها:  كليدواژه

  

. مقدمه1  

طوركه شايسته  آناما  ؛است نگويان داشتهسزايي در بيان افكار سخب قيد همواره نقش   مقولة
گرا در  گرا و نقش . تاكنون مطالعاتي در قالب رويكردهاي متفاوت صورتاست، مطالعه نشده

ها  كه هريك مزايا و معايب خود را دارد. براي هريك از اين ديدگاهاست زمينه انجام شده  اين
گراي  تمام نظريات صورت نظر گرفت. فصل مشترك توان نوع محض و تعاملي نيز در مي
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هاي زباني است و معنا در آن نقشي ندارد. در  محض در مركزيت قراردادن نحو براي تحليل
 ،ديگر اند. ازسوي هاي نحوي و معنايي با يكديگر در تعامل گرايي ويژگي صورت ،تعاملي نوعِ

 گراييِ در نقشگيرد.  معناست و ساخت را ناديده مي بر ،در نوع محض خود ،گرايي نقش تأكيد
 يقيد هاي د. آنچه در پژوهششو ساخت نحوي در كنار عوامل معنايي توجه ميبه تعاملي 

 هاي اين مقوله را بررسي يابد، اتخاذ رويكردي است كه بتواند هرچه بهتر ويژگي اهميت مي
  ست.اارجاع را برگزيده  و كنوني رويكرد نظري دستور نقش  مطالعة ،كند. بنابراين

ارجاع ساختار بند ازطريق قواعد ايكس تيره و يا حتي ساختار  و نقش در دستور
شود.  اي معنابنياد نشان داده مي شود؛ بلكه در قالب انگاره اي بلافصل بازنمايي نمي سازه

 4است. هسته حاوي محمول 3بندو  2مركز، 1هستهواحدهاي اصلي نحوي اين انگاره شامل 
 ي به نامنيز جايگاه  دهند. براي هرلايه را تشكيل مي مركز هاي محمولْ . هسته و موضوعاست

اي عناصر  گفته و به 6اي گرهاي افزوده شود كه جايگاه توصيف گرفته مي در نظر 5حاشيه
وجود ه ها و عناصر غيرموضوعي، بند را ب محمول موضوع ،نهايتدرغيرموضوعي است. 

  آورند. مي
پردازد.  مي 7به عملگرها ساختار بند بارةارجاع در و بخش مهمي از نظرية دستور نقش

 فرافكني در كه اند زمان اي از مقولات دستوري چون نمود، نفي و عملگرها دستة بسته
شوند. مشخصة مهم عملگرها اين است  مي نشان داده 8اي سازه اي متناظر با فرافكنيِ داگانهج

ارجاع  و ي در دستور نقشكنند. يكي از اصول اصل هاي معين بند را توصيف مي ها لايه كه آن
هاست؛  دهندة ترتيب گسترة نسبي آن اين است كه ترتيب واژهايي كه نمايانگر عملگرند نشان

دهندة عملگرهاي  چه هسته را نقطة ارجاع در نظر بگيريم، واژهايي كه نشانن چنا ،عبارتي به
ترند و  ته نزديكدهند به هس مي اند نسبت به آن واژهايي كه عملگرهاي مركز را نشان  هسته

گيرند كه مربوط  مي ، خارج از عملگرهايي قرارنددست از واژهايي كه متجلي عملگرهاي بند آن
  .قائل شد نظميتوان براي عملگرهاي هرسطح نيز  . همچنين ميندبه هسته و مركز

اما با عملگرها در  ؛اين است كه قيدها عملگر نيستند داريمنظر مهمي كه در اين تحقيق 
را  ها آن اي بند هنگامي كه جمله حاوي چندين قيد است، ساختار لايه ،بنابراين ؛ندا تعامل

ند، بعد از ا تر در ارتباط قيدهايي كه با عملگرهاي بيروني ،ديگر عبارت ؛ بهكند محدود مي
). در Van Valin, 2005: 19( تر هستند يابند كه مرتبط با عملگرهاي دروني هايي تظاهر مي قيد
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و   بودن آن و معنابنياد 9ساختار بندبودن  اي به اصل لايه كوشيم تا باتوجه ميحاضر پژوهش 
اي از  (در پارهرا  و رفتار قيد فارسياي بندهاي  ر لايهنيز تعامل قيدها با عملگرها، ساختا

  .تحليل كنيمموارد عناصر با نقش قيدي) در جملات ساده 
ها از زبان واقعي راديو  است تا آن عي شدهها س تر بودن داده منظور واقعي و طبيعي به

استخراج شوند تا تأثير شم زباني  ،لحاظ موضوعي به ،تلويزيون و متون متعدد و متنوع
ها تحميل نشود. در مواردي نيز بر حسب نياز از  سخنگوي خاص و يا ژانر معيني بر داده

 10م زباني حداقل ها با تكيه بر ش شود كه درستي آن هاي آزمايشي استفاده مي داده
شود تا از دقت تحليل اطمينان حاصل شود؛  سخنگوي بومي زبان فارسي محك زده مي

هاي آزمايشي به شم زباني افراد بومي زبان  ساختي داده خوش دربارةبنابراين قضاوت 
شوند.  معيار فارسي گرفته مي ةها از هردو منبع گفتاري و نوشتاري گون شود. داده سپرده مي

جز و  پژوهشگرانها آثار  ها، رمان اي نوشتاري از منابعي چون كتب، مجلات، روزنامهه داده
هاي راديو و تلويزيون،  هاي گفتاري از برنامه شوند و در گردآوري داده آوري مي جمع ها اين
  شود.  دست استفاده مي ها و از اين گوهاي روزمره، سخنرانيو گفت

  

  پژوهشپيشينة  .2
طوركلي در دو دستة عمدة  نون در زمينة قيد صورت گرفته است بهكه تاك هايي پژوهش

توان براي انواع  بر آن مي افزون. گيرد مي مطالعات دستورنويسان داخلي و غيرداخلي جاي
  شده نيز رويكردهاي سنتي و نوين قائل شد.  مطالعات انجام

اند و  پرداخته لة قيدئطورمحدود به مس اغلب پراكنده و به داخلي دستورنويسان سنتيِ
) در تعريف 70: 1369خانلري ( ناتلاند.  ذهني به اين مقوله نگريسته  ـ عموماً با ديدگاهي صوري

: 1363كند. شفايي ( يافتن فعل را بيان مي داند كه چگونگي انجام قيد آن را كلمه و يا عبارتي مي
وضيح عمل مندرج در داند كه براي تكميل و ت ) قيدها را آن گروه از اعضاي جمله مي3370

فاقد  ولي ؛روند كار ميه كلي براي تكميل معنايي اعضاي فعلي جمله ب طور فعل و به
دهند. صادقي و ارژنگ  خصوصيات اشيا هستند و عمل توضيحي و تكميلي خود را انجام مي

اند و معتقدند كه قيد يا گروه قيدي به  كرده هايي ارائه ) در تشخيص قيد ملاك125: 1356(

 
9 .lay ered structure of the clause(LSC) 
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آيند و توضيحي دربارة فعل و يا كل  شود كه در جمله مي مه يا گروهي از كلمات اطلاق ميكل
 ةداد. عمد توان در جرگة دستورنويسان سنتي قرار د. فرشيدورد را نيز ميكنن جمله بيان مي

است.  لة قيد بودهئدربارة مس ،)1342( اش هنام پايان ويژه بهوي،  هاي پژوهشي فعاليت
هاي متعددي  ) قيد را ازمنظر صوري، معنايي و كاربرد نحوي به دسته156: 1348فرشيدورد (

  است.  بندي كرده تقسيم
كردند تا با رويكردي نوين به بحث قيد  دنبال دستورنويسان سنتي برخي سعي به

 اواست.  بندي ارائه داده هاي قيدي طبقه ) براي گروه171- 172: 1373بپردازند. باطني (
 بندي كرده ا به دو دستة بدون علامت صوري و با علامت صوري تقسيمهاي قيدي ر گروه

باز واژگاني است.  ةدستوري و طبق ةاول شامل طبقة بست ةترتيب دست است كه به
اصطلاح قيد براي دلالت بر دو  ،در كتب دستور ،) نيز معتقد است48: 1374زاده ( غلامعلي
بر مقولة واژگاني قيد  لاح در اكثر موارد دالكار رفته است. به اعتقاد وي اين اصطه مفهوم ب

تواند به  مي ،عبارتي نحوي باشد؛ به يتواند نمايانگر نقش اين اصطلاح مي ،ديگر است. ازسوي
  كنند نيز اطلاق شود.  اي كه نقش قيد را ايفا مي اضافه هاي حرف گروه

  ن را رابطةدهد و آ دست ميه ) تعريفي معنايي از قيد ب208: 1373الديني ( ةمشكو

داند كه به يكي از مفاهيم زمان، مكان، چگونگي، منظور، سبب، علت و  هايي مي دستوري سازه
با درنظرداشتن همين تعاريف در ذهن، به  ،) نيز1384الديني ( ةكنند. مشكو مي جمله اشاره ازآن

  پردازد.  بيان مصاديق گوناگون قيد مي
هايي معنايي به تمايز  ملاك ةاست تا با ارائكرده  اي سعي ) در مقاله1377زندي مقدم (
است  بيشتر كوشيده 1388ديگري در سال  ةدر مقال اواما  ؛بپردازد يكديگراين سه مقوله از 

به اينكه ازنظر وي صرفاً  ولي باتوجه ،كند هاي صوري تعريف كه قيد را براساس ملاك
هاي معنايي نيز  چار از ملاكنا به ،بنابراين؛ كرد هاي صوري استفاده توان از ملاك نمي

  است. جسته بهرهباره  دراين
كه به مقولة قيد ازمنظري نوين است از ديگر دستورنويسان داخلي ) 1381( رحيميان
اساسي صورت، نقش  ةهاي دستوري بايد سه جنب معتقد است در توصيف. او نگاه كرده است

نظر داشت.  ردبررسي درمو ةنحوي و نقش موضوعي (يا نقش معنايي) را براي هرمقول
هاي  اعتقاد وي منجر به توصيفي ناقص از مقوله گرفتن هريك از اين سه جنبه به ناديده
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هاي  همگام با دگرگوني كه نويسد ) مي1385رحيميان ( ،روي اين دستوري خواهد شد. از
 موه ،ديگر ند. ازسويشوو ازنو تحليل  هاي دستوري نيز بايد بازنگري پرشتاب زبان، مقوله

هاي قيدي، به ضرورت ايجاد  هاي گذشته در باب گروه ) ضمن انتقاد به برخي توصيف1388(
 وكند. ا هاي نحوي اشاره مي توزيعي، نقشي و معناي در تحليل مقوله ةتمايز ميان سه جنب

 ها ارائه هاي قيدي توصيفي مبهم براي آن هاي موجود پيرامون گروه معتقد است كه تحليل
، كاربرد اصطلاح وياعتقاد  رسد يكي از دلايل عمده براي اين امر، به نظر مي  هاند و ب كرده

ديگري   دادن تعاريف ذهني باشد. مطالعة دست هيكسان قيد براي بيان مقوله و نقش قيدي و ب
ها و ادات در زبان  ه تمايز ميان متممب كه در آن ) نيز حائز اهميت است2007رحيميان (از 

  پرداخته استفارسي 
ه ) از ديگر مطالعاتي است كه رويكردي نوين پيرامون قيد ب1382راسخ مهند ( بررسي

كلام در  ترين اجزاي مسأله كه قيد يكي از قديم پذيرش اينضمن  او،بسته است.  كار
اين بندي جديدي از  تعاريف دستورنويسان از آن، تقسيم ةبندي كلمات است و ارائ تقسيم
 ارائه )1981( 10بندي دوگانه را متأثر از ديدگاه متيوز ين تقسيما اودهد.  دست ميه به مقول
اي  اي و غيرحاشيه با اشاره به چهارچوب متيوز دربارة عناصر حاشيه ،عبارتي كند. به مي

از اين  گيري با بهره او. است درون جمله، به دو نوع قيد فعل و قيد جمله در زبان فارسي قائل
است.  كرده هايي معنايي و نحوي معرفي د جمله در فارسي ملاكالگو براي تمايز قيد فعل و قي

ها را قيد جمله  آن اوشوند.  اي منجر به تمايز بزرگ معنا نمي اعتقاد وي قيدهاي حاشيه  به
كنند.  اي تمايز محسوسي در معنا ايجاد مي نامد. اين در حالي است كه قيدهاي غيرحاشيه مي

 كلمه به كلمه«و  »خواندن«بين  ويشمرد. از ديدگاه  عل ميايشان اين دسته از قيدها را قيد ف
اما  ؛متفاوت دلالت دارند دو بر دو نوع عملِ اين ،عبارتي تمايز معنايي وجود دارد و به »خواندن 
البته بايد به اين  ؛كرد تصور گانهجدا »رفتن« توان دو نوع عملِ را نمي »رفتن«و  »ديروز رفتن«

حث قيد هميشه بين قيد حالت و قيدهايي مثل زمان و مكان تمايز قائل نكته اشاره شود كه در ب
اند. بنابراين، اگر قرار است تمايزِ نوعِ عمل ارائه شود، بهتر آن است براي هردو از يك  شده

كلمه  به كلمه«و » تند خواندن«رو، مقايسة  نوع و ترجيحاً يك عمل استفاده شود و ازاين
نو از  اي بندي طبقهكوشيده است تا مهند  راسختر است. بايد گفت با يكديگر معنادار» خواندن
توجه نگارندگانِ اين مقاله را به خود جلب كرده است؛  ديگرانبيش از و  ارائه دهدقيدها 
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نظر  هند كه ازايندست ده اي از قيدها ب گانه بندي سه تقسيم كوشند تا نگارندگان مي حال، بااين
  است. با پژوهش راسخ مهند متفاوت

ها در زبان فارسي با  نيز ازجمله افرادي است كه به بررسي افزوده )1388جعفري (
تواند  داند كه مي افزوده را يكي از عناصر ساختماني بند مي اوديدگاهي نو پرداخته است. 

اي، گروه اسمي، قيد و همچنين بندهاي ساده ظاهر شود.  صورت عبارت حرف اضافه  به
ها را توجيه  توانند تمام عملكردهاي افزوده صرفاً معنايي نمي نظريات جعفري معتقد است كه

 ،عبارتي د. بهعاجزنگراي محض نيز از تحليل رفتار قيدها  نظريات صورت ،ديگر كنند. ازطرف
توانند از پس تبيين  ) بهتر مي2002(11گراي تعاملي چون ارنست اعتقاد وي نظريات صورت به

  ها برآيند.  افزوده
 اواست.  محدود كرده »هنوز« ةخود را به رفتار نحوي واژ  ) نيز مطالعة1388(غريبي 

اند، بر زمان دلالت ندارد؛  رغم آنكه تاكنون آن را قيد زمان پنداشته علي »هنوز«معتقد است كه 
ها اعم از گذشته، حال و آينده  را در تمامي زمان »هنوز«توان  مي نخست، ،زيرا از ديدگاه وي

هاي مثبت، كاربرد اين  دور در صورت ةنقلي و گذشت ةو دوم آنكه در نمود گذشت كار برده ب
. ايشان ضمن رد استهاي منفي كاربرد آن صحيح  قيد نادرست است و تنها صورت

  پندارد. بودن اين قيد با ذكر دلايلي اين قيد را از نوع نمودي مي زماني
نشان قيد حالت در زبان فارسي نيز در  ) دربارة جايگاه بي1393اشاره به مطالعة منصوري (

اي  نامه نشان قيد روش پرسش منظور ارزيابي جايگاه بي رسد. ايشان به اينجا لازم به نظر مي
اند كه حاوي جملات نامرتب زباني و  هايي تهيه كرده نامه اند كه در آن پرسش را پيش گرفته

ها  اند و آن ادفي كنار هم قرار گرفتهطور تص ها به البته قيد حالت است د كه عناصر سازندة آن
ها قضاوت كنند. او با بررسي  ساختي آن اند  تا دربارة خوش را در اختيار گويشوران قرارداده

هاي  طور معناداري در جايگاه است كه قيدهاي انتخابي به  ها به اين نتيجه رسيده نامه پرسش
هاي نحوي  ست كه ازنظر ايشان به ويژگينشان قيد ا اند كه همان جايگاه بي به كار رفته معين

معناي بافت زباني و قيد موردنظر وابسته است. ايشان تحليل آماري را در تعيين جايگاه قيد 
اند و معتقدند كه نبايد سليقة شخصي گويشوران را در تعيين جايگاه قيد دخيل  مؤثر دانسته

  دانست. 

 
11 . Ernst 
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نامه براي تعيين  توان از پرسش ميبايد گفت نگارندگان مطالعة حاضر با اين نظر كه 
نظرند؛ اما با اين عقيده، كه فقط آمار محور تعيين جايگاه قيدهاست،  جايگاه قيدها بهره برد هم

عنوان ابزاري تكميلي براي كمك به تعيين ترتيب  تواند به اند و بر اين باورند كه آمار مي مخالف
ساختي  ن جايگاه قيدها و قضاوت خوشويژه در مواردي كه شم زباني در تعيي قيدها، به

عبارتي، تلاش نگارندگان اين است كه  جملات ما را به جايي پيش نبرد، استفاده شود. به
هاي واقعي زباني  ها و مفاهيم نظري بدهند و به پشتوانة آن و نيز داده اولويت را به پايه

صورت تكميلي و استفاده از  هبيني كنند. البته در كارآمدي روش آماري ب جايگاه قيدها را پيش
  آن براي تأييد ملاحظات نظري شكي نيست.

در  12) در زمينة قلب نحوي2005بايد خاطر نشان كرد كه رجوع به مطالعة كريمي (
سو با اهداف مطالعة حاضر است؛ زيرا تلاش براي تعيين  زبان فارسي  مثمرثمر و هم

آزاد است، لزوماً  چون فارسي كه ترتيباي براي قيدها آن هم در زباني  هاي پايه جايگاه
بر  خوبي در ها را به نيازمند بررسي امكانات جايگاهي در اين زبان است كه مطالعة وي آن

هاي  گيرد. ايشان در بررسي ترتيب كلمات عوامل معنايي و كلامي را در تعامل با ويژگي مي
هاي قيدي ازنظر  مله گروههاي مختلف نحوي ازج گيرد و به پديده نحوي با هم در نظر مي

شناختي، قلبِ نحوي را در  كند. همچنين مطالعة وي، با داشتن ديدگاهي رده ترتيب توجه مي
رغم ريشة  اي و هندي كه علي هاي مختلفي چون آلماني، ژاپني، روسي، هلندي، كره زبان

رسد كه  ميكند و به اين نتيجة كلي  آزاد هستند، بررسي مي خانوادگي متفاوت، همگي ترتيب
بودن  ايِ معنايي، بايد در نسبي اي اختياري نيست و با مطالعة روابط گستره قلب نحوي قاعده

  شناختي ترديد كرد. ها ازنظر رده پديدة حركت در زبان
اما  ؛است در زبان فارسي مطالعات بسياري تاكنون در زمينة قيد انجام شده درنهايت،

و درادامه برخي از مطالعات دستورنويسان  ست كافي اندازه همين ها به آن بارةدر توضيح
  شود. مرور ميغيرداخلي در اين حوزه 

توان در دو گروه جاي داد.  داخلي را ميرنويسان غيردستو ةشد هاي انجام پژوهش
قيدهاي زبان انگليسي و يا بر ديگر  مطالعاتيِ دستةو بر قيدهاي فارسي  اي از مطالعات دسته

  است. شدهانجام ها  ساير زبان

 
12 . scrambling  
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)، 1971( 16چيك )، روبين1974(15)، لمبتون1919( 14، فيلات)1911( 13پلاتس و رنكينگ
زبان دستور  دربارةكه  اند پژوهشگران غيرداخلي) ازجمله 1966( 18)، بويل1876( 17فوربس
 بااين است كه نقش قيدي تنها  ها پژوهشاين  همةويژگي مشترك  اند. پژوهش كردهفارسي 

توانند نقش قيدي  شود و مقولات ديگري چون اسامي، صفات و غيره نيز مي ميمقولة قيد ايفا ن
  داشته باشند.

زبان ويژه  بهها  دستورنويسان غيرداخلي بر ساير زبانازسوي قيد  بارةها در پژوهش
گرا و نوع تعاملي به  گرا، نقش ها تنوعي از رويكردهاي صورت انگليسي متعدد است و در آن

  خورد. چشم مي
هاي  به بحث قيدها در زبان طورويژه بهاي  اند تاكنون مطالعه كه نگارندگان مطلع ييتاجا

 ةاين حوزه نيازمند ارائ رو، ازايناست.  فارسي و انگليسي در چهارچوب اين دستور نپرداخته
چهارچوبي كارآمد است تا از عهدة توصيف و تبيين هرچه بهتر قيد برآيد و بتواند در جهت 

  پيشين گام بردارد. تكميل نظريات 
  

 مباني نظري .3

تعامل  به نظريه آيد. اين مي شمار تعاملي به نوع از گرا نقش نظريات ميان در وارجاع نقش دستور
 :Van Valin, 2005( پردازد مي دستوري هاي نظام در كاربردشناسي و معناشناسي نحو، ميان

رخلاف رويكردهاي تحليليِ بودن آن است؛ يعني ب سطحي ). ويژگي اصلي اين نظريه تك3
دانند، در اين نظريه هيچ  چندسطحي كه صورت روساختي را مشتق از سطح زيرساختي مي

هر آنچه هست صورت روساختي است  ،عبارتي شود. به نمي گرفته صورت انتزاعي در نظر
ين بسته است. اين امر سبب شده است كه امكان تبي كه با عواملي معنايي و كاربرد شناختي هم

  ارجاع در مطالعة و است كه دستور نقش  خاطر همين ويژگي هها با ترتيب آزاد فراهم آيد. ب زبان
اي را در  هاي تازه تواند تحليل رسد و مي مي نظره تر ب مسائل زباني ازجمله بررسي قيد مناسب

  اين زمينه ارائه دهد.
بند را ساختار  دربارةي مراتب يا سلسله 19اي ساختار غيررابطه ،ارجاع و در دستور نقش

شود.  براي هربند سه لاية هسته، مركز و بند در نظر گرفته مي ،نامند. درواقع اي بند مي لايه

 
13 . P lats and Ran king  14 . Phillot  15 . Lambton 16 . Rubin chik 17 . Forbes  18 . Boy le 19 . non-relational   
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اي ناميده  فرافكن سازه ،اي بند در اين نظريه شايان ذكر است كه بازنمون ساختار لايه
  شود. مي

ي هسته، شوند. عملگرها عملگرها در هرسه سطح بند، مركز و هسته لحاظ مي
كنند به رابطة  د. عملگرهايي كه مركز را توصيف ميان كنندة كنش و رخداد محمول توصيف

. ندكنندة كل بند عملگرهاي بند توصيف ت،نهايدرپردازند.  هاي مركز و كنش مي ميان موضوع
 21،، كميت رخدادسمت. عناصر اند گرهاي هستهلترتيب عم به 20سمتنمود، نفي و عناصر 

، زمان، 23وضعيت رخداددروني، عناصر نقشي در سطح مركزند. نهايتاً  و نفي 22وجهيت
ولين  ون بنابرآيند.  عملگرهاي سطح مركز به حساب مي 25و توان غيربياني 24نمايي گواه

  د:كرتوان عملگرهاي هرسطح را به شكل زير ترسيم  ) مي12 :2005(
  

 
  اي و فرافكن عملگرها فرافكن سازه  1نمودار 

Figure1 Constituent projection and operator projection  
 

20 . directional  21 . event quantificatio n 22 . m odality  23 . status 24 . evidentiali ty  25 . illocutionary  force 
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لة تعامل قيدها با عملگرها كه در مقدمه عنوان شد، سه ئبا توجه به اصل ترتيب و مس
ارجاع دو نوع از  و در دستور نقش ،شود. درواقع زيرطبقه قيدي در اين دستور لحاظ مي

هاي  ي همچون گروهادات گروه :است در نظر گرفته شده غيرموضوعي و يا ادات ،عناصر
  اي و ادات غيرگروهي مانند قيدها. حرف اضافه

هاي مكاني و يا زماني وضعيت  كه مشخصه اند اي هاي حرف اضافه ادات گروهي گروه
كنند.  هاست سطح مركز را توصيف مي اي كه حاوي آن كنند؛ بنابراين حاشيه مركز را بيان مي

 »كاملاً«توصيف كنند. قيدهاي نمودي چون  قيدها درحقيقت تمام سه سطح بند را ممكن است
و قيدهاي رفتار  »آهسته«، »سرعت  به« مثل 26كنند. قيدهاي سرعت هسته را توصيف مي

و قيدهاي  »احتمالاً« قيدهاي احتمال مانندسرانجام، . ندكنندة مركز توصيف ،»دقت به«همچون 
  ).Ibid: 19(كنند  را توصيف ميبند  »ظاهراً« نما مانند گواه

همراه  اي بند به كه در آن ساختار لايهاست  آورده شده )2005ولين ( ، مثال وناينجا در
  است:  قيدهاي آن به تصوير در آمده

 
 

 )22-20 :2005ولين ( ونبه نظر ِاي قيدها  ساختار لايه  2نمودار

  Figure2 The layered structure of the clause  
  

 
26 . pace adverbs 
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كند، به محتواي معنايي آن لايه بستگي دارد.  مي د را مقيدهاي بن يك از لايه اينكه قيد كدام
ها) در اين لايه بازنمايي  (موضوع كنندگان رخداد لاية هسته شامل محمول است و شركت

شوند. بنابراين قيدهاي هسته به خود رخداد، پيشرفت و تداوم عمل اشاره دارند و در اين  نمي
و  است كنندگان كلامي در لاية مركز راه شركتهم  . محمول بهيستندها دخيل ن امر موضوع

ترين لايه يعني بند،  گيرد. در بيروني كنندگان را نيز در بر مي بنابراين قيدهاي اين لايه، شركت
اي حضور دارند و درنتيجه قيدهايي كه اين لايه را  تمامي عناصر ازجمله عناصر حاشيه

اند. قيدهايي كه كل رويداد را  عناصر آنگوينده با جمله و   كنند بيانگر رابطة توصيف مي
  اند.  ند، با سطحِ بند در ارتباطا كنند و يا گواه آن ارزيابي مي

ارجاع با داشتن ديدگاه تعاملي خود به سه حوزة نحو و معنا و  و بايد گفت كه دستور نقش
كاربردشناسي توانسته است جايگاه خود را در مطالعات نحوي در ميان دستورنويسان 

ها از  شناختي آن براي تحليل زبان به كفايت روان اخلي و غير داخلي باز كند و باتوجهد
هاي زباني مختلف به كار بسته شود. در زبان فارسي، سير مطالعات در چهارچوب  خانواده

) بر جملات سادة فارسي آغاز شد و به دنبال آن 2003اين نظريه با مطالعة رضايي (
تنها براي زبان فارسي (ازجمله  هاي زباني خود نه در تحليل پژوهشگران مختلفي آن را

) و حتي آذري 1395، دوستان پژوه و كريمي دانشهاي كردي ( )، بلكه براي زبان1389نيساني، 
هاي  ) به كار بستند كه اين امر حاكي از كارآمدي اين نظريه در بررسي1395،  فر (نبي

شده در  اي پيشنهاد هاي فارسي، ساختار لايه ادهدر بخش بعد با استفاده از ددستوري است. 
 شود. ها محك زده مي و اصل ترتيب براي آن شود ميها بررسي  اين نظريه براي قيد

 

ها تحليل داده .4  

ارجاع و بررسي  و دادن تعلق قيدهاي مختلف به سطوح متفاوت در دستور نقش براي نشان
تواند  ا و شواهدي ارائه شود. جايگاه قيد ميه شود تا روش اي بند سعي مي اصل ساختار لايه

تواند ما  تبع آن خوانش معنايي قيد مي بر تعبير آن تأثير گذارد و بنابراين توجه به مكان و به
شده در دستور  هاي ترتيب بيان را در تشخيص نوع آن ياري رساند. همچنين محدوديت

هاي  مؤلفه سرانجام،است. ارجاع معياري تمايزدهنده در شناسايي انواع قيده و نقش
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هاي هسته و يا  همچون نمود قيد ها ديگر ويژگيفرد برخي از قيدها در مقايسه با  به منحصر
  كننده باشد. تواند كمك ابهام خوانشي برخي از قيدهاي مركز در تعيين نوع قيد مي

  
  جايگاه قيد و تمايزات معنايي .1 - 4

هاي الف و  و خوانش 2و  1دو جملة  آنْ معناييِ دادن تأثير جايگاه قيد بر خوانش براي نشان
  گيريم.  نظر مي در) 1384براساس منصوري (ب را 
  رقصاند. آرام آرام. علي گربه را 1
  گربه را رقصاند. آرام آرام علي .2

  بود.  آرام علي گربه را رقصاند آراماي كه  الف) شيوه
 اق افتاد.آرام اتف علي گربه را رقصاند آرامب) اين واقعيت كه 

گيرند. در  در نظر مي 2را براي جملة  بو تعبير  1اكثر سخنوران تعبير الف را براي جملة 
ها و  است؛ بنابراين با موضوعكرده  توصيفدرآوردن گربه را  رقص به ةشيوعلي  1جملة 

بيان و نه فاعل (او) را از كل رخداد   قيد ارزيابي گوينده 2رخداد در ارتباط است. اما در جملة 
  گردد.  به كل بند بر مي »آرام آرام«كند. در نتيجه  مي

شود  ) معتقد است كه حضور قيد رفتار، منجر به ابهام در تعبير جمله مي1972( 27جكنداف
شود كه هر دو  كه نوع و ميزان ابهام بستگي به جايگاه آن قيد در جمله دارد. ملاحظه مي

كار رود و انتخاب ميان آن دو كمي دشوار است و   هب 1تواند براي جملة  مي خوانش الف و ب
اين ابهام ناشي از مكان قيد است. جكنداف اين ابهام را حاصل جايگاه اتصال قيد در ساخت 

ولي  ،شود مي متصل  (VP)قيد به گروه فعلي  1اي چون  معتقد است در جمله اوداند.  نحوي مي
اي به  وارجاع مقوله ه اينكه در دستور نقشب هوجيابد. بات به كل بند اتصال مي 2اي مثل  در جمله

عناصر  نشيني و جانشينيِ هاي هم ويژگي بالحاظ معنايي وجود ندارد و تنها  نام گروه فعلي به
اي  نوعي نيز حاصل تحميل ساخت اطلاعي بر سازه و به )Van Valin, 2001( شود توجيه مي

در اين نظريه ازطريق امكان  1در جملة )؛ بنابراين ابهام موجود Idem, 2005: 80-81( است
هاي الف و ب در  ترتيب خوانش شود كه به مي مركز و بند توضيح داده ةاتصال قيد به دو لاي

  آيد. دست ميه نتيجة آن ب

 
27 . Ray  Jackendoff 
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قيدهاي  ،عبارتي ؛ بهبه وجود بياوردتواند تمايز معنايي  جايگاه قيد در جمله مي ،درنتيجه
گيرند كه فاقد  دورتري از قيدهاي مركز قرار مي ةدر فاصل اند، كه بيانگر ارزيابي گوينده ،بند

 ؛شود و در عوض، ابهام خوانشي قيدهاي مركز، در قيدهاي بند مشاهده نمي اند اين ارزيابي
معناي تعلق آن قيد  قيد به تر بودنِ اول اينكه الزاماً پيشين: اما بايد دو نكته در اينجا ذكر شود

معنا كه فرضاً  بدان؛ را نيز بايد لحاظ كرد 28عواملي چون مبتداسازي به لاية بند نيست و سهم
هسته است و سپس به آغاز جمله  ةبه لاي مربوطممكن است تشخيص داده شود كه يك قيد 

لة دوم ئشود كه نوع آن به قيد بند تغيير يابد. مس اما اين امر لزوماً موجب نمي ؛پيشايند شود
ديگر  يشاهد ،براي تمامي قيدهاي رفتار انتظار داشت. درادامهاينكه ابهام خوانشي را نبايد 

  د.شو بررسي مي ،يعني ترتيب ،اي قيدها براي ساختار لايه
  
  ترتيب قيدها  .2 - 4

حضور چندين قيد در جمله و  قيد با سطوح مختلف دادن ارتباط از ديگر شواهد براي نشان
تر ذكر شد، اگر چندين قيد  ور كه پيشط عبارتي همان هاست؛ به محدوديت حاكم در ترتيب آن
هاي  دسته از قيدهايي كه مرتبط به عملگرهاي لايه يند، آنبيامختلف در يك جمله با هم 

 Vanند (ا گيرند كه با عملگرهاي دروني در ارتباط ترند، خارج از قيدهايي قرار مي خارجي

Valin, 2005: 10لحاظ ترتيب  شود كه به هايي از زبان فارسي ارائه مي ). در ادامه مثال
 استهندة تقدم قيد جمله به قيد هسته، قيد جمله به قيد مركز و قيد مركز به قيد هسته د نشان

اي  پيش از آن جمله ؛ اماگذارند صحه مي »قيد هسته >قيد مركز >قيد جمله«كه نهايتاً بر ترتيب 
  گيريم:  حاوي تنها يك قيد را در نظر مي

  تلويزيوني فارس، توصيف باغ ارم). ة(شبك گذرد اين تالار مي از مستقيماً نهر آب .3
ابتداي جمله، پيش و پس از فاعل و حتي پس از در تواند  مي »مستقيماً«قيد  3 ةدر جمل

دست دهد؛ بنابراين يك قيد منفرد با ه ساختي را ب محمول جمله قرار گيرد و جملات خوش
  يم: كن توجه مي 4ف هاي ردي جملهبه آزادي مكان همراه است. حال 

هاي فوتبال باقي مانده  حل شده و فقط حاشيهكاملاً مسائل مملكت  ةهم انگارالف)  .4
  ).17/05/92، همشهري(روزنامه 

 
28 . topicali zatio n  
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  .هاي فوتبال باقي مانده مسائل مملكت حل شده و فقط حاشيه ةهم كاملاً انگار) ب
  وتبال باقي مانده.هاي ف و فقط حاشيه كاملاًمسائل مملكت حل شده  ةهم انگارج) 
  هاي فوتبال باقي مانده. حل شده و فقط حاشيه انگار مسائل مملكتة هم كاملاًد) ؟
  هاي فوتبال باقي مانده. مسائل مملكت حل شده و فقط حاشيه ةهم انگار كاملاًه) ؟ 
  هاي فوتبال باقي مانده. و فقط حاشيه انگارمسائل مملكت حل شده  ةهم كاملاًي) ؟ 

 »انگار«ها قيد  شوند كه در آن ساخت فارسي محسوب مي جملات خوش 4در  دو جملة اول
است. اما در سه  فعلي قرار گرفته ةنسبت به هست »كاملاً«در مكاني دورتر در مقايسه با قيد 

است  قرار گرفته »انگار«پيش از قيد »كاملاً« است و قيد م خوردهه جملة انتهايي اين آرايش به
  است. ختي جملات گشتهو اين امر موجب بدسا

اي  به لايه »انگار« توان ناشي از تعلق قيدهايي چون محدوديت در ترتيب را مي ناي
لحاظ  تراند. به اي دروني دانست كه متعلق به لايه »كاملاً«تر نسبت به قيدهايي همچون  بيروني
و كسب اطلاع نمايي است كه بينش گوينده را نسبت به منبع خبر  يك قيد گواه »انگار« معنايي

در ارتباط با  »كاملاً«كند. اين در حالي است كه قيدهايي چون  موجود در كل بند منعكس مي
معناي قيد  لحاظ ترتيبش در جمله به رفتار نحوي قيد به ،. بنابرايناند »شدن حل«خود محمول 

اند حاكي از تقدم قيد جمله به قيد هسته 4 وابسته است. در نتيجه جملات .  
 5هاي رديف  جمله نسبت به قيدهاي مركز، مثال اي بررسي وضعيت قيدهاي بند/حال بر

  اند.  شده آورده
 شــود تقــل مــيمــيلان من بــه آث دوبــارهدر تابســتان  احتمــالاًمهــاجم دورتمونــد الــف)  .5

  	 .)21/11/93(پايگاه خبرگزاري نسيم، 
  شود. ميلان منتقل مي در تابستان به آث دوباره احتمالاً	ب) مهاجم دورتموند
  شود. ميلان منتقل مي به آث دوبارهدر تابستان  حتمالاًا ج) مهاجم دورتموند

  شود. ميمنتقل  دوبارهدر تابستان به آث ميلان  احتمالاً د) ؟ مهاجم دورتموند
  شود. ميلان منتقل مي به آث احتمالاًدر تابستان 	دوباره	مهاجم دورتموند ه) ؟

  شود. ميلان منتقل مي در تابستان به آث	احتمالاً مهاجم دورتموند دوبارهي) ؟ 
است و جملات  قرار گرفته »دوباره«تر از  خارج »احتمالاً«در دو جملة نخست 

شان  ساختي آرايش جملات از ميزان خوش شدنِ با برعكساما  ؛اند وجود آمدهه ساختي ب خوش
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رسد عوامل معنايي با اين محدوديت در ترتيب  نظرميه ها نيز ب است. در اين مثال شده كاسته
كه بيانگر ارزيابي گوينده  »احتمالاً«معنا كه قيدهاي وجهيت معرفتي چون  سازگار باشد. بدان

 »دوباره«نسبت به قيدهاي كميت رخداد همچون تري  وسيع ةازجمله هستند، دامنه و گستر
  خورند: به چشم مي 6هاي  نمونه در  نمود و رفتار، آيي دو قيد دارند. وضعيت باهم

پيچند  شان ميدور انگشتان مكرراًشان را موهاي اجباراًالف) افراد مبتلا به تريكوتيلومانيا . 6
 ).12/10/93، همشهري ( روزنامه

  .پيچند شان ميدور انگشتان شان راموهاي مكرراً اجباراًريكوتيلومانيا ب) افراد مبتلا به ت
  .پيچند مي مكرراًشان گشتاندور ان شان راموهاي اجباراًج) افراد مبتلا به تريكوتيلومانيا 

  .پيچند شان ميرا دور انگشتان اجباراً شانموهاي مكرراًد) ؟ افراد مبتلا به تريكوتيلومانيا 
  .پيچند شان ميدور انگشتان شان راموهاي اجباراًمبتلا به تريكوتيلومانيا افراد  مكرراً ه) ؟

آيي قيد وجهيت (اجبار)  اي و خبري است كه در باهم هاي فوق نشانگر سبك روزنامه نمونه
، باز نيز محدوديت توالي قيدها حاكم »مكرراً«و قيد نمود ناقص (استمرار)،  »اجباراً«چون 

  كند. آن است كه هر قيد لاية خاصي از جمله را توصيف ميله نشانگر ئاست و اين مس
ترين لايه يعني  در داخلي »كاملاً«رسد در زبان فارسي قيدهاي نمودي چون  نظر ميه ب 

 لاية مركز را توصيف ،»راًاجبا«مانند  ،كنند و قيدهاي مرتبط با عملگرهاي مركز مي هسته عمل
ترين سطح يعني  متعلق به بيروني »انگار«ه همچون قيدهاي ارزيابي گويند ،نهايتدركنند و  مي
ارجاع سازگار است. حال به وضعيت اين سه  و بندي دستور نقش و اين امر با طبقه هستند بند

  كنيم: اشاره مي 7ة طور همزمان در جمل نوع قيد به
  تكرار كني. كاملتمامي مراحل ويزا را از نو  دوبارهمتأسفانه بايد الف)  .7

  تكرار كني. دوبارهتمامي مراحل ويزا را از نو  كاملبايد  فانهمتأسب)؟ 
  تمامي مراحل ويزا را از نو كامل تكرار كني. متأسفانهبايد  دوبارهج)؟ 
  تكرار كني. متأسفانهتمامي مراحل ويزا را از نو  دوبارهبايد  كاملد)؟؟ 

و » كامل(قيد نمودي)> دوباره(قيد تعدد رخداد) > )29(قيدارزيابيمتاسفانه«چنانچه توالي 
ه بود و ب ساخت خواهد ود، جمله خوشظ شحف» قيد هسته >قيد مركز >قيد بند«به عبارتي  يا
شود. آنچه  كاسته مينيز ساختي آن  ميزان كه از اين توالي تخطي شود از ميزان خوشان هم

  نشان داد: نيز  3نمودار با توان  مي ،تاكنون بيان شد
 

هنشان . 29 نده از وضعيت گزار است. دهند   ي ارزيابي گوي
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  ي و عملگر براي جمله حاوي سه نوعِ قيدي در زبان فارسيا ساختار سازه  3نمودار

Figure3 Constituent projection and operator projection in a clause with 3 kinds 
of adverbs  

  
هاي نمودي  ها يعني ويژگي اي قيد پيش از پرداختن به شاهد ديگر در تأييد ساختار لايه

آيي و ترتيب سه نوع  هاي ديگري از باهم ها، مثال ديگر قيدهاي هسته در مقايسه با انواع  قيد
  قيد هسته، مركز و بند در ادامه آورده شده است:

كاري هم 31عدم به بايد لزوماًرا سريال شمعدوني  برخي دلايل كيفيت پايين 30لابد. 8
  ).01/03/93اندركاران پشت صحنه نسبت داد (پايگاه خبري فارسي،  دست

 
واه 30 گر گ ن يد را بيا اينكه اين ق ه.   مسأل يم خود  دان معرفتي ب ا وجهيت  ين قيد به نظر ارزيابينمايي و ي اما از آنجا كه ا بيشتر دارد،  يق  تحق از به  نشان مي اي است كه ني تحقق رخداد  يزان احتمال  نده را نسبت به م دگوي ي تر است آن را جزو ق به تر است؛ لذا  طلاع كم ا نحوة كسب ا منبع خبر و ي ين  عي در ت بند است. دهد و سهم وي  اي  قيد با عملگره باط اين  مسلم است ارت اما آنچه  يم.  دان معرفتي ب وجهيت  13. منصوري( 31  هاي  قبيل 90 اقد و معد) اسامي نفي از  د ف هرا جزو راهبر گزار اي نفي  يه ظر م ياي در ن ظر م نميگيرد ولي بن نفي  ين اسامي گزاره جمله را م يرسد كه ا گروه اسمي خود م به  اي نفي را  معن كه  د.كنند، بل   دهن
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به جريان افتاده است  كاملاً دوبارهاي با وجود اختلاف نظرات  هسته مذاكرات انگار. 9 
  ).10/02/94 اطلاعات،(روزنامة 

در سطح » قيد نفي>قيد وجهيت(اجبار)>قيد وجهيت معرفتي«دهندة توالي  نشان 8مثال 
  است.» قيد نمود >قيد كميت رخداد >نمايي قيد گواه«دربردارندة ترتيب  9هسته است. مثال 

  
  هاي هسته ساسيت نمودي قيدح .3- 4

شود  مي گرفته نظر وارجاع براي هسته در نقش ةيكي از عملگرهايي است كه در نظري نمود
داد قيد معيني به  . چنانچه بتوان نشانكند مي رخداد محمول درون هسته اشاره ةكه به شيو

هسته  ةلايتوان ادعا كرد آن قيد خاص به  گاه مي نمود محمول (اغلب فعل) حساس است، آن
كرد. ادعاي اين پژوهش ارائه عنوان شاهد ديگري در حمايت از  توان به و اين را مي تعلق دارد

در زبان  »بالاخره«حساسيت قيدهاي هسته به نمود نحوي فعل است. قيدهايي چون  ئلةمس
ديگر قيدهايي چون  فارسي دال بر رخدادي هستند كه داراي پايان و نتيجه است و ازسوي

تر شدن اين امر در زير  براي روشندلالت بر پيوستگي رخداد دارند.  »مداوم«، »مدام«
  هايي آورده شده است: مثال

   .)12/02/94، پايگاه خبري تحليلي تيك( پرسپوليس از طلسم رها شد بالأخره) الف .10
 شد. پرسپوليس از طلسم داشت رها مي بالأخره ؟ )ب

  روند (مكالمات روزمره). خواب مي مدامدست و پايم  )الف .11
  خواب رفت. مدامدست و پايم ؟  )ب

سازگار ) غيراستمرارينمود تام (با  »خرهبالأ«آن است كه قيد  ةدهند جملات فوق نشان
با نمود  »مدام«سازگاري ندارد. اين در حالي است كه قيد  )استمراريناقص ( است و با نمود

اما آنچه اهميت دارد اين است كه  ؛سازگار استاستمراري سازگار و با نمود غيراستمراري نا
شود، از خود حساسيت  كه عملگر سطح هسته محسوب مي ،هردو نوع قيد نسبت به نمود

ها را متعلق به سطح هسته بدانيم كه با  روي آن رسد ازاين مي ظربه ندهند و بنابراين  نشان مي
توان حساسيت قيدهاي  راستا ميسازند. در اين  دسترسي به اطلاعات آن خود را هماهنگ مي

را قيدهاي مرتبط با عملگرهاي مركز چون قيدهاي وجهيت (اجبار) و يا  بند مانند قيدهاي زمان
  هايي ذكر شده است:  نمونه 13 و 12نسبت به نمود سنجيد. در 
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  پزم (مكالمات روزمره). سبزي دارم مي الف) امروز غذا قورمه .12
  پختم.سبزي  ب) امروز غذا قورمه

. (روزنامه آرمان، كشد مخمر را نمي لزوماًد هاي خيلي سر درجه حرارتالف)  .13
05/02/94.(  

  كشته است.مخمر را ن لزوماًد هاي خيلي سر درجه حرارت ب)
بند و مركز  ةرسند متعلق به لاي مي نظره ند كه قيدهايي كه با آنبيانگر  13و  12جملات 

ها  گفت آندر بيان علت اين امر  بتوان داني ندارند و شايدحساسيت چن باشند، نسبت به نمود
اند و  و درنتيجه فاقد مشخصة نمودي قيدهاي هسته به اطلاعات سطح هسته دسترسي ندارند

  ها از بقيه باشد.  تواند آزموني براي تشخص اين دسته از قيد اين مي
فردند و برخي  صربههاي منح بايد گفت كه تنها قيدهاي هسته نيستند كه داراي ويژگي

تشخيص از ساير قيدها هستند كه در ادامه به  قيدهاي مركز با دارا بودن ابهامِ خوانشي، قابل
  كنيم. تر توجه مي آن بيش

  
  ابهام خوانشي قيدهاي مركز .4- 4

تواند  امكان وجود چند خوانش براي برخي قيدهاي سطح مركز از ديگر شواهدي است كه مي
رساند و  علقشان به سطوح مختلف هسته، مركز، بند به ما ياريدر شناسايي قيدها و ت

 15و  14گذارد. جملات  وارجاع صحه بودن ساختار بند ازمنظر دستور نقش اي بنابراين بر لايه
  را در نظر بگيريم: 

  زيپ كيفش را كشيد.  آرام .14
  خيس شد.  كاملاًزمين . 15

داراي ابهام معنايي ظريفي است  14ة ه جملرسد ك مي نظر به 15و  14 ةدو جمل ةبا مقايس
تواند منجر به دو تعبير معنايي شود. در  مي 15 ةدر جمل »آرام«فاقد آن است. قيد  15 ةكه جمل

كيف اشاره دارد و در تعبير ديگر حاكي زيپ سروصداي  شدن بي كشيده به »آرام«تعبير اول 
گرايي اين  فته شود كه ازمنظر كمينهبايد گ است. از حركت آرام فردي است كه زيپ را كشيده

 ) بيشتر به اين مسئله پرداخته است.1384ابهام ناشي از دو پوستة فعلي است كه منصوري (
محمول  »كاملاً«نظر تنها از يك تعبير برخوردار است كه در آن قيد  هب 15مله جليكن 
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عبير ميان اين دو نوع توان از اين تفاوت در ت اي كه مي كند. نكته مي را توصيف »شدن خيس«
هايي  مركز تعلق دارد كه از ويژگية به لاي »آرام«اين است كه قيدي چون  ،قيد برداشت كرد

امكان  رسد مي ظربه ن ،عبارتي ها باشند. به فاقد آن »كاملاً«برخوردار است كه قيدهايي چون 
ين باشد كه علت اين امر ممكن است ا و باشدن چند خوانش براي قيدهاي سطح هستهوجود 

ها در  ثيري در وضعيت موضوعأتوانند ت معنايشان تنها هسته است و نمي ةاين قيدها گستر
توانند همچون قيدهاي سطح مركز ايجاد چند خوانش  سطح مركز داشته باشند و بنابراين نمي

  بكنند. 
ا براي اي ر گانه بندي سه رسد بتوان تقسيم مي ظره نشده تاكنون ب به شواهد ارائه باتوجه

هسته، مركز  ةلاي هاي دقي :ند ازا دست داد كه عبارته ب جاعار و در دستور نقش دهاي فارسيقي
  و بند. 

  

  هاي مختلف . ساختار منطقي قيدهاي لايه5
كه بازنمون معنايي نيز  درحالي ،دشدن شان بررسي تا اينجا قيدها در ارتباط با بازنمون نحوي

در ساختار  دهاشود و بنابراين به بازنمايي قي ب ميفرافكن ديگري در اين دستور محسو
نمايش ي ظرفيت هاي تك صورت محمول پردازيم. قيدها در ساختار منطقي به شان نيز مي منطقي
 كنند.  هاي مختلف ساختار منطقي را توصيف مي شوند كه بخش مي داده

 ,Van Valin(كنند  مي عنوان موضوع خود اتخاذ قيدهاي زمان كل ساختار منطقي را به

  همراه ساختار منطقي آن آمده است: اي به جمله 16). در 49 :2005
  هرم به تهران رفت.اخو ديروز .16

   ′do′)( Yesterday ] و خواهرمmove.away.from.ref.point ′([(خواهرم) ′INGR be-at & )تهران ،خواهرم ((

 در حالي است كه كنند. اين هاي كنشي را توصيف مي قيدهاي رفتار اساساً محمول

از اين  17ة ). نمونIbidباشند ( 32هرنوع محمول تداومي گر توانند توصيف قيدهاي سرعت مي
  دست است: 

  كرد.  باز در را آرام هنازم. 17
[Elegant′ (do′ (مهناز, Ø))] CAUSE [(BECOME open′ (در))] 
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 18نمونة  ). درIbidپردازند ( كنشي مي ياايستا و  ةقيدهاي نمودي به توصيف محمول پاي
  دست آورده شده است. اي ازاين جمله
  خشك شده است.  كاملاً تلباس .18

BECOME (complete′ (dryed′ (لباست))) 
كه  ارجاعو نقش رو دستور ميانه در يدهاهاي نحوي و معنايي براي ق بازنموندرمجموع، 

توصيف و تبيين ر حاكي از آن است كه اين نظريه د توجه دارد به نقش و صورت توأمان
  از كارايي مناسبي برخوردار است. دهاهرچه بهتر قي

  

  گيري نتيجه. 6
ارجاع  و اي قيدهاي فارسي براساس دستور نقش در اين مقاله تلاش شد تا دربارة ساختار لايه

بحث شود. در اين راستا شواهدي از رفتار قيدهاي فارسي ارائه شد. جايگاه قيد و تأثيرش در 
كي از اين شواهد است كه نشان داد به هراندازه جايگاه قيد در فاصلة بيشتري از خوانش آن ي

خورد و اين  محمول جمله باشد سهم ارزيابي و نگرش گوينده در آن بيشتر به چشم مي
كند. محدوديت ترتيب  ويژه به ما در تشخيص قيدهاي بند از قيدهاي مركز كمك مي مسئله به

ارجاع  و ا است. چنانچه اصل ترتيب پيشنهادي در دستور نقشه از ديگر شواهد رفتاري قيد
آيند و درصورت تخطي از اين ترتيب،  ساخت فارسي به دست مي رعايت شود، جملات خوش

هايي كه تنها  يابد و نشان از تمايز زيرطبقات قيدي دارد. مؤلفه ساختي جمله كاهش مي خوش
هاي هسته و يا ابهام خوانشيِ  يِ قيدخاص برخي از قيدها هستند، ازجمله حساسيت نمود

هاي مختلف به شمار  توانند معياري در شناسايي قيدهاي لايه برخي از قيدهاي مركز، نيز مي
دهندة قيدي معين است و فقدان آن مؤلفه  خاص، نشان ةآيند؛ به اين شكل كه حضور يك مؤلف

البته با كمك آزمون  شود ما آن قيد را جزو دو نوع ديگر به شمار آوريم كه موجب مي
هاي رفتاري قيدها بيانگر  دهيم. درمجموع، تفاوت رفتاري ديگري نهايتاً نوع قيد را تشخيص مي

ها بايد قائل به زيرطبقات شد و سپس با اتكا بر دستور  آن است كه نخست براي قيد
د دانست، ، مركز و بن  گانه و شامل سه طبقة قيدي هسته ارجاع، اين طبقه بندي را سه و نقش

بندي دوگانة قيد فعل، قيد جمله، قادر به تبيين همة قيدهاي زبان فارسي  وتأكيد كرد كه تقسيم
  نيست.
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  ها نوشت . پي7
1.  nucleus 
2.  core 
3. clause 
4. predicate 
5. periphery 
6. adjunct modifiers 
7. operators 
8. constituent projection 
9. .layered structure of the clause(LSC) 
10.  Mathesius 
11.  Ernst 
12. scrambling  
13.  Plats and Ranking 
14.  Phillot 
15.  Lambton 
16.  Rubin chik 
17.  Forbes 
18.  Boyle 
19.  non-relational  
20.  directional 
21.  event quantification 
22.  modality 
23.  status 
24.  evidentiality 
25.  illocutionary force 
26.  pace adverbs 
27.  Ray Jackendoff 
28.  topicalization 

  بي گوينده از وضعيت گزار است. دهندة ارزيا نشان  .29
اي است كه نياز به تحقيق  خود مسئله نمايي و يا وجهيت معرفتي بدانيم اينكه اين قيد را بيانگر گواه .30

رزيابي گوينده را نسبت به ميزان احتمال تحقق رخداد ، انظر به ،كه اين قيد بيشتر دارد، اما ازآنجا
و يا نحوة كسب اطلاع كمتر است؛ بنابراين، بهتر است  دهد و سهم وي در تعيين منبع خبر نشان مي

آن را جزو قيدهاي وجهيت معرفتي بدانيم؛ اما آنچه مسلم است ارتباط اين قيد با عملگرهاي بند 
  است.
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اي در نظر  را جزو راهبردهاي نفي گزاره» فاقد«و » عدم«) اسامي نفي از قبيل 1383منصوري ( .31
كنند، بلكه معناي نفي به گروه  اين اسامي گزارة جمله را منفي نميرسد كه  گيرد، ولي به نظر مي مي

 دهند. اسمي خود مي

32. durational 
 

 

  منابع. 8
 .اميركبير. تهران: توصيف ساختمان دستور زبان فارسي). 1373باطني، محمدرضا ( •

ها در زبان فارسي براساس رويكردهاي نقشي و  بررسي افزوده«). 1388( جعفري، آزيتا •
  .155- 128صص  .5ش  .دستور .»صوري

مجهول در كرمانجي و سوراني ). «1395دوستان ( پژوه، فاطمه و غلامحسين كريمي دانش •
   .33- 47. صص 2. ش 7. ددوماهنامة جستارهاي زباني». وارجاع بر پاية دستور نقش

 .18س  .شناسي زبان .»قيد جمله و قيد فعل در زبان فارسي« .)1382مهند، محمد ( راسخ •
  .100-95صص  ).35پياپي (1ش 

شيراز: دانشگاه  .دستور زبان فارسي: صورت، نقش، معنا). 1381رحيميان، جلال ( •
  شيراز.

 ش .2ج  .دستور .»تحليل نحوي و معنايي ادات در زبان فارسي). «1385ــــــــــــــــــ ( •
  .160- 142صص . 2

معنايي گروه قيدي در زبان  تجزيه و تحليل توزيعي، نقشي و). «1388ــــــــــــــــــ ( •
  .26- 11صص  .1ش  .1س  .شناسي هاي زبان پژوهش .»فارسي

شناسان و كاربرد آن در زبان  قيد، متمم، قيدواره: تحليل زبان). «1377مقدم، زهرا ( زندي •
  .172-148صص  .2ش  .4س .فرهنگستان ةنام .»فارسي

كيد بر أدر زبان فارسي: با تبررسي صوري و معنايي قيد ). «1388ــــــــــــــــــ ( •
  .127-104صص  .5ش  .دستور .»هاي صوري آن ويژگي

  .نوينتهران:  .مباني علمي دستور زبان فارسي). 1363شفايي، احمد ( •
دستور زبان فارسي سال دوم ). 1356اشرف و غلامرضا ارژنگ ( صادقي، علي •

   .اقبال ةچاپخان. تهران: ي عمومي فرهنگ و ادب متوسطه
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  .179- 171صص  .5ش  .دستور .»هنوز: يك قيد نمودي). «1388افسانه ( غريبي، •
  .احياء كتابتهران:  .ساخت زبان فارسي). 1374زاده، خسرو ( غلامعلي •
 .تطبيقي - شناسي تاريخي قيد در زبان فارسي ازنظر زبان). 1342فرشيدورد، خسرو ( •

  دانشگاه تهران. .دكتري زبان و ادبيات فارسي ةنام پايان
  .بنگاه مطبوعاتي صفي عليشاه . تهران:زدستور امرو). 1348(ـــــــــــــــــ ــــ •
دانشگاه . گشتاري ةنظري ةدستور زبان فارسي بر پاي ).1373(الديني، مهدي  ةمشكو •

  مشهد.  .فردوسي مشهد
تهران: ، )دستور زبان فارسي (واژگان و پيوندهاي ساختي). 1384ـــــــــــــــــــــ ( •

  .سمت
». شناسي زباني نفي در زبان فارسي ازمنظر رده«). 1383(وري، مهرزاد منص •

  . 350- 339. صص 6ش  .مقالات دانشگاه علامه طباطبايي مجموعه
 ».فعلي ةساخت سببي زبان فارسي براساس طرح پوست). «1384( ــــــــــــــــــــــ  •

  .26- 1. صص 1، ش 4، سشناسي زبان و زبان
». نشان قيد حالت در زبان فارسي بررسي جايگاه بي). «1393( ـــــــــــــــــــــــ •

. . دانشكدة ادبيات و علوم انسانيهاي غرب ايران فصلنامة مطالعات زبان و گويش
 .19- 1. صص 2دانشگاه رازي كرمانشاه. س 

  تهران. .توس. 10ج  .دستور زبان فارسي ).1369خانلري، پرويز ( ناتل •
هاي مركب در تركي  ررسي معنايي، نحوي و كاربردشناختي سببيب). «1395فر، نساء ( نبي •

  .243- 223. صص 2. ش 7. د دوماهنامة جستارهاي زباني». آذري
ة نام پايان. شده در زبان فارسي هاي اسنادي بررسي ساخت). 1389( نيساني، مژگان •

  دانشگاه اصفهان. .شناسي همگاني ارشد زبان كارشناسي
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